
کودکی
به كودكی  كه نگاه می كنم، خودم را در حياط خانه مان می بينم 

كه روی تخت در كنار خانواده ام نشسته ام. حياط آب پاشی شده 
و عطر گل های خيس در آن پيچيده است. آفتاب روی لبة ديوار 

پرتقالی شده و در حال غروب است. دور هم هندوانه می خوريم و 
من از زندگی لذت می برم. شب كه می شود روی پشت بام دراز 
كشيده ام و به ابرها نگاه می كنم. فانوسِ  خانه ها روشن شده اند و 
نسيم عبور می كند. نور ماه روی صورتم می افتد، چشم هايم را 
می بندم و مادربزرگ قصه  می گويد. اگر باز هم نگاه كنم، خودم 
را در بالكن خانه می بينم كه كتاب دوم ابتدايي را ورق می زنم 
و جلوتر از درس معلم، شعرها و قصه هايش  را می خوانم. 

مراقبم لبة كاغذها تا نخورند و كتابم خراب نشود.
كودكی من اين طور گذشت. با علاقة عجيبی كه به 

»خواندن« داشتم. با قصه های هزار و يك شب، و 
شعرهای حافظ و سعدی كه مادر يا خواهر 
قصه های  با  می خواندند.  برايم  بزرگ ترم 
شب راديو، اولين شماره های كيهان بچـه ها 
و كلاس هـای انشا كـه هميشه داوطلب 

خواندن انشاهايم بودم.

گفت وگو با راضیه تجار

خانم »راضيه تجار« معلم و نویسنده است. نزدیک سی 
سال است که کلاس های داستان نویسی دارد. خيلی از 

شاگردان او حالا نویسنده شده اند.

رنگو دنیاىخوش آب 
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نوجوانی
 صدای روزنامه فروش را می شنوم كه در كوچه ها می گردد و من 

در حياط خانه منتظر او هستم. صدای زنگ دوچرخه اش كه نزديك می شود، قلبم 
سريع تر می كوبد و صورتم هم رنگ رزهای باغچه می شود. مجله ها را كه می خرم، مثل آدم 

تشنه ای كه به آب برسد، آن  ها را می خوانم.
در دبيرستان ادبيات و انشا را بيشتر از همة درس ها دوست داشتم. كم كم انشاهايم شبيه قصه 

می شدند. گاهی از شخصيت هم كلاسی هايم در قصه ها استفاده می كردم. وقتی انشا می خواندم كلاس 
كاملا ساكت می شد و همه با دقت گوش می كردند. چند تا از انشاهايم را برای بعضی مجله ها 

فرستادم و چند جايزه هم گرفتم.
در يك دورة كوتاه خبرنگاری شركت كردم. در آن جا داستانی نوشتم و به يكی از استادانم 

نشان دادم. او از من خواست هر هفته برای مجلة بانوان داستان بنويسم، ولی 
قبول نكردم. اصلاً عجله ای برای چاپ شدن قصه هايم نداشتم. دوست 

داشتم قصه هايم را با حوصله و با احساس درونی بنويسم. استادم بعد 
از شنيدن نظرم گفت: »تو نويسنده خواهی شد.«

جوانی
وقتی انقلاب شد، من ازدواج كرده بودم و مسئوليت بچه داری و معلمی هم داشتم. به طور تصادفی، يك 

آگهی در روزنامه ديدم. »حوزة هنری« از نويسندگان خواسته بود كه داستان هايشان را برای آن جا بفرستند. من هم 
داستانم را فرستادم و  به اين ترتيب وارد حوزة هنری شدم. فضای جديدی بود. برای اولين بار خودم را در ميان نويسنده ها 

می ديدم. اعتماد به نفس زيادی پيدا كردم. تازه فهميدم چه كار می خواهم بكنم و هدفم از نوشتن چيست. احساس می كردم 
مسيرم را به طور جدی پيدا كرده ام. از آن به بعد، ارتباطم را با حوزة هنری قطع نكردم. زماني كه با خانواده به شمال ايران رفته 
بوديم، هر سه شنبه خودم را به تهران می رساندم تا در جلسات داستان شركت كنم. همكاری با نويسندگان حوزه برايم دلنشين 
بود. چون آن ها مذهبی بودند و من را به ياد پدرم می انداختند. دوباره حال و هوای كودكی در من زنده شده بود. دوباره عطر 

گل های باغچه مان را می شنيدم.

من دو زندگی دارم؛ 

زندگی بیرونی و زندگی 

درونی. دنیای درون مرا تنها 

می توان در لابه لای کتاب های 

قصه و رمان پیدا کرد. این دنیا 

خیلی خوش آب و  رنگ تر از دنیای 

مجازی است. ای کاش نوجوان ها 

سری هم به این دنیای جذاب 

بزنند.
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